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 سوم فصل

 

روشن و هوا گرم بود؛ اما به نظر  د یاست، زيرا كه خورش دهیدر طول روز، مشخص بود که بهار فرا رس

ي و گونهها همچنان زمستان است. باد سردي از شمال میي که شب  د یرسمی
هاي آشير  يخ زده بود. وزيد و بين 

ي  
د. میي  تشكرده بود، طومار نفرين را در مشدر حالي كه دستانش را زير روپوش خود مخف   فشر

ي را براي مقابله با تاريكي بيش از حد جنگل تر بود. هميشه فانوسشب روستا از هميشه تاريك آن هايي

ي روشن میي 
[ مخصوصا امشب كه ماه پشت ابر پنهان شده بود، به آنها احتياج داشت. وقنر گذاشتند. ]آشير 

 مايل به قرمز ديد.  آشير  به بالا نگريست، آسمان را 

 خون.  رنگ

ي فرستاد.  ،هاي خواهرشو به داستان لرزيد 
 لعننر

ها بالا رفت، عطر و بوي چوب سوخته او را فرا گرفت. توانست رد دودي را كه خانهكه راه میي   همانطور 

ي كشيد و اجازه داد آن رايحهمیي 
  ي آشنا، او را آرام كند. رفت ببيند. نفس عميفر

ي ورود ها هرگز اجازهشب نیدر سردتر  سگ نجار كه حنر  ،هاي  بلکیند، مانند پارسصداها نتر  آشنا بود

به خانه را نداشت. هنگامیي كه توا سرش را براي همدردي با جانور بالا آورد، آشير  دست بر سرش گذاشت. 

 سپس توانست صداي قدقد مرغ
 
 ها، ماماي گاوها و خ

 
ي ر خوكرخ  آنجا وجود نداشت.  ها را بشنود. اسن 

 خواركي زيادي نداشتند. خاك كمي براي پرورش غذا وجود داشت و واگن
 يها]روستاييان[ براي خود نتر 

 ها بر بيايند. توانستد از پس خوراك اسبشد. آنها نمي قطار كمي برا تامير  غذا وارد روستا میي 

 

ها شنيد. توا سنگرا بر روي  یاچکمه یيك لحظه فکر کرد که صدا شد،می کیکه او به معبد نزد  هنگامی

ها   با نگاهی کوتاه به آن سمت، حدسش را به يقير  تبديل كرد. ]توا[ احساس خطر نكرده بود. بقيه دختر

ي با نگهبان مست معبد كه روي زيادي هم در عشق سند، اما مجازات  شت،بازي داممكن است از رويارويي بتر

هيچ وقت  شود كه مطمي     د شباعث میي  دست زدن به جوينده يا نگهبان بدون اجازه خودشان... خوب،

اب نوشيده باشد دست بزن ريبه زن ديگ د توانستنخواه به  ا ، باز هم چنير  ريسكي ر د . هر چقدر هم سرر

 خرد. جان نمي 

ي كوچك بود. آنقدر با  آشير  به معبد رسيد و يك راست به سراغ مجسمه رفت. مجسمه يك پيكره چوي 

ب و شتم قرار گرفته بود  ت از روي شيارهاي تقريبا صاف شده، سنتواكه آشير  تنها میي   باد و آب مورد ض 

ي زرد و 
ي هم داشته است. به جاي لباس، طومارها بدنش را پوشانده بودند كه برخ 

متوجه شود قبلا صورير

ي ديگر پوسيده شده بودند. 
 برخ 
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 آورد. به آن نگاهیي كرد. هنوز بازش نكرده بود.  ونتر را ب ا یخم شد و طومار مور  ير  آش

 جور نفرينيه؟" "چه

ا آنجا بود. از ا خواستبداند. او فقط می خواستنم او   نیآن را به مجسمه بچسباند و بدود. به اجت 

 مهم نبود که از چه نوعي باشد.  نیبنابرا شد،گذشته، او داشت از سرر طومار خلاص می

 طومار را تا نيمه گشود و بعد... 

 صت  كرد. صداي غرغر توا را شنيد. 

نماد از ديگر  نیا د یرس. به نظر میشدند خوانده می به راحنر  د یطومار سف یخطوط رو  كیدر تار  حنر 

قلم  سندهینو  يي انگشت خود احساس کند، گو ر یآن را ز  تواند خورد که میاست و او قسم میي  تر اهینمادها س

   د یام نیرا در کاغذ فرو برده است، به ا
 
خواهد آن را که میي   به هرکسی پررنگ شود تا  که جوهر به اندازه کاف

 از درخت انتخاب کند، هشدار دهد. 

وحشتناک در انتظار خواهرش  یتر  اتفاق آنجا بود كه چ نیاي نبود، اما بزرگ بود. بدتر قابل توجه نفرين

 بود. 

ي لرزان، آش با 
 تواند كار می  نیا يي طومار را دوباره جمع و آن را به پشت مجسمه سنجاق کرد، گو ير  انگشتاي 

ي میي 
ي كه بر سرنوشت حكمراي  ويي  كند، در امان نگه دارد. خواهرش را از هر نتر

ون میي  ير  همانطور که آش ه آمد، احساس كرد كسیي او را زير نظر دارد. نگاهیي ببا شتاب از پشت معبد بتر

ي رد. او نتر  متوجه شده بود كتوا  
 نگريست. به آن سمت میي  ، اما به راحنر

ي 
جتر كرد. به عقب نگاهیي هآورد، چكم ي معبد پناهآشير  به گوشه وقنر مقابل معبد فردي . انداختاي جتر

ي از جيبش  شايستاده و پشت به او بود. كت سنگير  يك نگهبان، اندامش را پوشانده بود. خم كه شد، نوارهايي

ون افتاد و بلافاصله آشير  او را شناخت.   بتر

ها را از افراد طبقه جنگجو آندادند، زيراكه بسياري چند كه نوارها به خودي خود او را لو نمي  هر 

ه به عنوان نوار استفاده میي میي   كرد. پوشيدند، اما تنها يك نفر از چرم تتر

ي از روي زمير  بردارد. آن را برداشت و مس زير نور مهتاب درخشيد. همان سكه گاوريل ي خم شد تا چتر 

ك شده موريا بود. آن را در جيب گذاشت و سپس ايستاد و به  معبد نگريست.  دو بار متت 

ي  ي طومار را پشت مجسمه سنجاق میي  صدايي
ون آمد و آشير  دانست وقنر  كرد،حاكي از رضايت از دهانش بتر

، مخفيانه  ي او را ديده است.. آيا او را با موريا اشتباه گرفته بود؟ آيا فكر كرده بود كه موريا مانند ترسويي

د  كه  برگشته بود تا آن را دور بياندازد؟ آشير  آماده بود  ون بياورد. بعد توا  و بتر او را از هر نوع اشتباهیي بتر

 دست او را لمس كرد. خز سفيد او در تاريكي درخشيد. 

 نیکه نفر   نیاز ا د یرس. پس چرا به نظر مید تر او را با خواهرش اشتباه بگ لیوجه امكان نداشت گاور  چیبه ه

 دور انداخته شده، خوشحال است؟
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جوان انجام  تسونیکه ک  یفهميدن هر کار  یفت که تلاش براگمی شهیهم ا یود. مور درا از ذهنش ز  افكار 

 ندارد.  دهیفا دهد،می

خواهرش خلاص شده بود.  نینگاه را به معبد انداخت. او از سرر نفر  نیآخر  ير  دور شد، آش لیگاور   وقنر 

 اما اگر دير شده بود چه؟

 ندادند.  رسيد، اما آنها جواي  سوال خود را نجوا كنان از ارواح پ او 

*** 

 يي ، چهار نگهبان و شش روستافرماندار، شفادهنده -گروه جستجو   یاعضا هیبا بق ير  آش سحرگاهان،

ي سازه ج،بر  جمع شدند.  افراد در اولير  برج روستا  کرد.   دار ید -داوطلب  به درازاي قامت چهار مرد  اي چوي 

آن قدر كه اگر  ،ز بسياري از زوايا قابل ديدن بود رسيد. نوك برج ابود، اما همچنان به نوك درختان نمي 

ي میي 
ي در دره هم نگهباي   . توانست آن را ببيند داد، میي جنگجويي

اتوري معتقد بودند كه دره منجر به زنده اكت   ماندن جنگل در عصر آتش به هنگام روان شده مردم امتر

ي كه آشير   گدازه ي را خوانده بود، میي كتابهاي آتشفشان، شده است. اما از آنجايي دانست كه اين فكر هايي

 درست نيست. 

گدازه مردند. پس از سرد شدن و سخت شدن،   لیس ر یز  ا یها فوران کردند، همه فرار کردند آتشفشان وقنر 

از  نامري   یو تر که ن  يي گو  افتند؛یها محاضه شده بود، آنها بازگشتند و جنگل مردگان را که اکنون با سنگ

ي تشک رافدر اط يي هاوارهیشده و د ر یکرده و گدازه به سمت بالا سراز آن محافظت  
 لیجنگل بكر و وحسیر

 داده است. 

. آنها جنگل را در بر گرفته بودند. آنها ارواح کرد دره نگاه و احساس امنيت می یوارهایبه د شهیهم ير  آش

ي كرده بودند. و حالا، برا
ي  ير  اول یملعون و انتقامجو را در خود زنداي 

 
 گرفتند. اش، او را نتر  در بر میي بار در زندك

 «. گرديد برمی تونهمه»

ي   شدند. توجه به بقيه آنجا ايستاده بود، نگاه كرد. ديگران براي رفير  آماده میي آشير  برگشت و به موريا كه ي 

ي از آن فاصله نتر  میي 
ه بر روي وارش كتوانست نگاه شاهير  بعد چشمش به گاوريل افتاد كه در برج بود. حنر

 مانده بود، ببيند.  خواهرش ثابت

موريا پايش را « خواد چيكار كنه. شدم به سمت جنگل بدوم و جيغ و داد كنم و ببينم اون میي  وسوسه»

 روي خطي خيالي تكان داد. گاوريل اخمي كرد و نگاهش را به جنگل دوخت. 

ها و هم ، هم گرگ، هم دواطلبگرديد. هم جستجوگر تون برمیي همونطور که گفتم، همه»گفت:   ا یمور 

ي گردن. نمي حيح و سالم برمیي و ص دنشون رو انجام میي نگهبانا. اونا وظيفه
ي كه همهبتوي 

 
ي جستجوگرا هم بك

. من اصلا مطمي   نيستم اين مراسم مسخره عالي بودن. اونها هم اشتباه میي  هست يا نه. شما دارين  مهمكي  

ي 
ي شن و حمله میي يهو اونا از جاشون بلند میي  كنيد. ها لطف میي به ارواح اون لعننر ؟ اصلا همچير  چتر  كي  

ط میي  ي اتفاق نيوفتاده. ممكن نيست. سرر  «بندم كه تا حالا همچنير  چتر 
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 «نگو، رايا.  كفر »

و نبودي، اين چرت و پرت» مكث كرد و گفت:  موريا  گفتم هر چقدر هم كه ها رو هم نمي اگه اينقدر ترسرر

ي اگه آدم جديسخت باشه. اما از اونجا
ي كه مطمئنم حنر و بودن رو تموم نمي يي ، اي باشم، بازم ترسرر ي

كن 

 «اطمينان دارم كه مشكلي هم برام پيش نمياد. 

 ير  از تعجب كشيد. آش ريز فريادي  ا یدستانش را به دور خواهرش حلقه كرد که مور  چنان ناگهاي   ير  آش

نتر  او را در آغوش گرفت.  ا یذوب شد و مور که قلب فولادينش   يي لبخند زد و او را در آغوش گرفت تا جا

 «. که هسنر   دونمیاي، اش. متو آماده»زمزمه کرد: 

كرد، آرزو كرد كه اي كاش هرگز مجبور در حالي كه بازوهاي خواهرش را دور خود احساس میي  آشير  

ش را در را گشود تا پدر  شیهاشد آغوش او را ترك كند. سپس فرماندار گلويش را صاف کرد و او چشمنمي 

 . او اشاره كرد كه بايد بروند و موريا بايد برگردد. ند یمستر حركت بب

ي 
پس وقت رفته. توا؟ مواظب خواهرم باش وگرنه سر و كارت با » از هم جدا شدند، موريا گفت:  وقنر

 «دايگوست. 

ل داد مطمي   نبود كه به كدام جانور بيشتر توهير  شد. او خنديد و خواهرش را به سمت پدرشان ه آشير  

 و در راه جنگل به گروه پيوست. 

*** 

آنجا را  توانستنم گر یاز اجوود بود و د بخسیر  ،روستا  وار یجستجوگر به اندازه د کیبه عنوان  ير  آش

اتور  نیترک کند. با ا چگونه باشد.  د یکه جنگل با  دانستو می خواند کتاب می  یحال او از هر قسمت امتر

عبور  از هر راهی د یبا ها آهو ها و وجود داشته باشد. خرگوشخوان جوشان و پرندگان آوازه ینهرها د یبا

ي هم گرگ يا گربه  د يك نظر ممکن است بتوان - د باشهم و ساکت  - د کنند. اگر خوش شانس باش
ي وحسیر

ي باشد. نپيدا ك
 

وي زندك  د. هوا نتر  بايد پاك و پر از نتر

ود نداشت. بدون پرنده بدون خرگوش و آهو. بدون گرگ موارد در جنگل مردگان وج نیکدام از ا  چیهاما 

ات هم وجود نداشتند. او شن . حنر و گربه وحسیر  است، اما اکنون، حس  نگونهیبود که جنگل ا دهیحشر

 لا متفاوت بود. ماش كاتجربه

ي آن یهاها و خزهاز برگ دهیبودند، پوش شد. آنها سرست   و غن   هتر به درختان خ او 
. اما وقنر را لمس ها ست  

ي  ي سنگمیي كرد، به سردي و ي 
 هاي آذرين بودند. جاي 

 میي  برخ  
 

رسيد. ها مرموز به نظر میي در اعماق جنگل وجود دارد. اما همه چتر  پيچيده در خزه گفتند که زندك

ي گروه جستجو بيشتر در جنگل فرو میي 
توانستند آنچه كه ديده يا شنيده بودند را كاملا رفتند، نمي حتق وقنر

جز هيولاها، موجودات زنده  بههاي جستجو تا به حال خورد كه گروهدهند. خواهرش قسم میي  توضيح

. هاي مرگ بار و سگهاي سرگردان، كرماند. سايهديگري نديده ي
 هاي شيطاي 
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ي تمام تلاش خود را براي عذاب دادنش با داستان شیکه دوقلو   داد نم نر یاهم ير  آش امروز، هاي هيولايي

 كرد. ير  احساس ضعيف بودن میي شخواست. بدون او، آا كنار خود میي و فقط ]موريا[ را آنجكرد. اخود میي 

ي به دستش داد. گويا میي  توا 
 خواست بگويد كه من هنوز اينجا هستم. تكاي 

. »داد، لبخند زد و گفت: در حالي كه سرش را تكان میي  آشير   ي  «آره. تو اينجايي

ي كشيد و به راهش در جنگل ا بعد 
 دامه داد. نفس عميفر


